
«بیانیه نخبه اندیشی» 
خطاب به فعالان اندیشه و عمل 



پیش درآمد 

چـند سـال پیش در بـازدید از «مـوزه ی کومیتاس» ارمنسـتان، بـا مـفهوم نسـل کشی بیشتر آشـنا 
شـدم و دریافـتم که یکی از مـعانی نسـل کشی منکوب کردن و تضعیف نـخبه هـای یک جـامـعه 
اســـت. بـــه همین دلیل پـــویشی شخصی را آغـــاز کردم و از خـــود و دیگران پـــرسیدم : «نـــخبه 

کیست؟» 

در چـند سـال گـذشـته، صـدهـا دیالـوگ زیر عـنوان #نـخبه_کیست در شـبکه هـای اجـتماعی شکل 
گرفته و این گفتگوها در حال گسترش هستند.  

پاسخ دادن به این پرسش اگرچه مهم است اما به نظر من، پرسیدن آن بسیار مهم تر است. 

طـرح پـرسـش «نـخبه کیست؟» از این رو حـائـز اهمیت اسـت که از یک سـو افـرادی بـا دغـدغـه ی 
مشـترک را گـرد هـم می آورد و از سـوی دیگر، تـوافقی جـمعی ایجاد می شـود در این بـاره که بـه کار 

بردن عنوان «نخبه» شایسته ی چه افرادی ست. 

بــا طــرح این پــرســش، «دکتر امیرحسین یزدانی» - از انگشــت شــمار کسانی که روانــشناسی، 
جــامــعه شــناسی و فــلسفه را بــه نیکی بــا هــم درآمیخته اســت - ابــراز آمــادگی کرد تــا بــه اتــفاق، 

ساعاتی در کنار یکدیگر به این پرسش و مفهوم آن بیندیشیم. 

وقتی دیدم چنین فــرصتی آفــریده شــده، شــماری از افــراد بــرجســته و دوســتان دغــدغــه مــندم را 
دعـوت کردم تـا در آبـان مـاه ۱۴۰۰ کنارمـان بـاشـند و بـا هـم دربـاره ي نـخبه و نـخبه انـدیشی گـفتگو 

کنیم و از هم حمایت بجوییم. 

یکی از اسـاسی تـرین خـروجی هـای این گـردهـمایی، بیانیه  ی مشـترکی شـد که در ادامـه، تـقدیم 
جـامـعه ی فـرهیخته ی ایرانی می شـود. این بیانیه، دعـوتی سـت از جـامـعه ی بیدار و پـرسـش گـر تـا 

در مورد نخبه اندیشی تعمق کنند. 

امید است این دعوت عمومی بذری در ذهن فعالان اندیشه و عمل بکارد تا به مفهوم نخبگی 
بیشتر بپردازند. 

رضا غیابی 



هوالحکیم 

بیانیه ی مشترک نخبه اندیشی 

زیستن را در زمــانــه ای بــر عهــده گــرفــته ایم که ایده آل کسانی ســت که نــفع شخصی را بــر خیر 
عـمومی ارجـح می دانـند. زمـانـه ای که شَـر در قـامـت انـدیشه ی آبـادی زنـدگی فـردی، ولـو بـه بـهای 
ویرانی دیگری بــدل بــه امــری عــمومی شــده اســت. زنــدگی، اسیر روزمــرگی شــده و انــسان، بــا 

خواست آزادی به بی سویی و بی قصدی رسیده است. 

بشرِ بی خانمان، امکان عمل مؤثر برای «انسان بودگی» را از دست داده است. 

و زبـان - این سـاحـت اشـتراک مـفهومی - بی ارج شـده و در تکرار هـزاربـاره ی روزمـره اش، مـفاهیم 
و شـــرافـــت اش را از دســـت داده اســـت. پیش قـــراولان جـــامـــعه، آنـــان که قـــرار بـــود ارمـــغان آور 
سـعادت بـاشـند، بـا بیرون رانـدن جـامـعه از سـاحـت انـسانی و رانـدن اش در تـنگنای ایدئـولـوژی، 

پرچم دار شَر شده اند! 

«مـعماران سـعادتـمندی» جـامـعه را عـمله ی رؤیاهـای شیرینِ سـعادت نـموده انـد؛ چـه آنـان که بـا 
وعـده ی رفـاهیِ آن جـهانی در سـودای بهشـت، جهنمیان زمینی پـرورش می دهـند و چـه آن هـا که 
بـا وعـده ی رفـاهیِ این جـهانی از راه مـصرف، جـان هـا را بـه کالایی مـصرفی و قـابـل مـعامـله بـدل 

می کنند. 

زمـانـه ای که در آن تـنها شـرور، بـه واسـطه ی شـجاعـت اش در ابـراز صـادقـانـه و متعهـدانـه ی شـرارت، 
می تواند نماد اخلاق باشد. زمانه ای که جز دوران ابتذال شَر نام دیگری نمی توان بر آن نهاد. 

در چنین زمـانـه ای سـت که بـازتفسیر نیرومـند و اسـتمرار خـودآگـاهی بـه واسـطه ی خـلق پـرسشی 
نیرومـند ضـروری اسـت. در چنین زمـانـه ای سـت که پـرسـش خـودتفسیرگـرانـه از انـسان، از آنـجا که 
دعـوتی سـت بـه تفکر درونکاوانـه، می تـوانـد راه گـشا بـاشـد. در چنین زمـانـه ای، ضـروری سـت تـا بـا 
فـرونـهادن دانـش هـای حـاصـل از نـگاه سـوبـژکتیو بـه انـسان او را بـازبـاره، مـخاطـب و در عین حـال، 
مفسّـر قـرار داد تـا بـا تـأمـل و بـازتفسیر خـود، خـویشتن را از روزمـرگی و بی اثـری بـرهـانـد و قـواعـد و 
واژگـانی نـو بـرای بیان خـود بیافـریند. بـدین تـرتیب و بـا چنین پـرسـش هـایی و نـه حتی بـا پـاسـخ 

بدان هاست که انسان از سطح روزمرُدگی کنونی خارج و برگزیده می شود. 



 ِ و آنــچه چنین کوششی را نــاکام می گــذارد، فــرامــوشی گــذشــته اســت؛ آنــچنان که عــادت امــروز
مـردمـان شـده اسـت. گـذشـته ای که در آن اصـلاح گـرانِ آرمـان خـواه، تـلاش هـای بـدفـرجـام بسیاری 
را رقــم زدنــد تــا بــتوانــند جــامــعه را گــامی بــه پیش بــرنــد؛ بی تــوجــه بــه اینکه بــا چــشم بســتن بــر 
واقعیت و وضـع بـایدهـای فـراواقعی، جـهان عینی را بـه مسَـلخ مـفاهیمی انـتزاعی بـردنـد که تـن 
بـه تعینّ نمی دهـند و در نتیجه، حـاصلی جـز تـباهی زنـدگی بـا تحـمیل انـتزاع هـای تـوخـالی نصیب 

جامعه نگردید. 

از سـوی دیگر؛ عـموم مـردم، بـا سـرخـوردگی از هـرگـونـه آرمـان جـویی، بـه صـورتی سـامـان یافـته، 
نخبگان خود را به جرم آرمان خواهی، طرد و نیروهای مؤثر خود را زمین گیر کرده اند. 

این بـــار بـــاید از ســـویی دســـت از رؤیا بـــشوییم و واقعیت نـــابـــه ســـامـــان مـــوجـــود را نـــه محـــل 
آرمــان جــویی احــساسی که محــل انــدیشه و عــمل پــرســش گــرانــه قــرار دهیم و از ســویی دیگر بــا 
بـازتـعریف نخبگی و جـذب مجـدد نیروی اجـتماعی، جـامـعه را از ورطـه ی بـرون فکنی خـارج سـازیم 

و آن ها را دعوت کنیم تا علل فروپاشی و از هم گسیختگی را در خویشتن بجویند. 

حـال چـگونـه اسـت که بـا وانـهادن فـردگـرایی مهُـلک مـان و بـا وهَـم «خـاص بـودگی» که در مـا مـوج 
می زنـد، فرـوتنـانـه کران منـدی انـدیشه و عـمل خـویش را بـپذیریم و هـمان اعـتباری را که برـای خـود 

قائل ایم در بازتفسیر دیگری نیز بیافرینیم. 

چـگونـه اسـت که این بـار بـا پـرسـش «نـخبه کیست؟» خـود را آمـاج پـرسـش گـری هـای بی رحـمانـه 
قـرار دهیم تـا بـا اثـبات نـاتـوانی خـود در نخبگی، ابـتدا، آغـازهـایی بـرای بـرکشیدن خـود بیابیم و 
دوم، امکانی پیش رو بـــگذاریم تـــا آن کس را که از پـــس چنین پـــرسشی بـــرآمـــده هـــم دلانـــه 

بپذیریم. 

زمـان آن فـرا رسیده اسـت تـا بـا رهـا کردن تـمامی پـاسـخ هـای مسـتعجل و تـنها بـا تـن بـه پـرسـش 
دادن، همیاری کنیم تــا جــامــعه تــوانــش هــای خــود را در نــقطه ی کانــونی واقعی و در قــله هــای 

نخبگی اش انباشت کند. 

زمـان آن اسـت تـا بـرای بـازفـهم انـسان، جـامـعه، عـمل، انـدیشه، آزادی، آگـاهی، خیر عـمومی، اثـر 
و اراده این پرسش را محل تأمل قرار دهیم که؛ 

به راستی نخبه کیست؟ 

امیرحسین یزدانی و رضا غیابی؛ دی ماه ۱۴۰۰


